
سال هجدهم    شماره 4020دیپلماسى4 سه شنبه   18 خرداد 1400

 نصر االله تاجیک
  دیپلمات و سفیر پیشین در اردن

ادامه از صفحه اول

خاموشي «اکثریت خاموش» چرا؟!
...امــا آنچه عامل اصلــی همراهی جامعه با 
این افراد بود، در درجه اول، قدرت، قوت، صحت 
و ضرورت گفتمان های طرح شده در هر یك از آن 
دوره های تاریخی در فضای اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی کشور بوده است.
 امــروز اما با شــرایط خــاص و بی بدیلی در 
ســال های پس از انقــلاب مواجهیــم. چنان که 
جریان هــای تحول خــواه و اصلاح طلــب درون 
ســاختار قدرت نتوانســتند گفتــار و گفتمانی را 
متناســب با ابرچالش های اقتصــادی گریبان گیر 
جامعه (نرخ تورم و بی کاری بالا و رشد اقتصادی 
و ســرمایه گذاری پایین و گســترش فقر و نابودی 
محیــط زیســت و...) طــرح و متناســب بــا آن، 
چارچوب هــا و راهکارهایی را بــرای همراه کردن 
اکثریــت خامــوش و حتی بدنــه اصلاح طلب و 
تحول خواه درون حاکمیت بســیج کنند. آنچنان 
که حتی نهاد اجماع ســاز که تمامی جریان های 
تحول خواه درون حاکمیــت را نمایندگی می کرد 
نیز از ارائه یك برنامه اقتصادی-سیاسی به عنوان 
مانیفســتی که بتوان جامعه را حول آن تا حدی 
ســازمان داد و بســیج کرد و ملاك و سنجشی نیز 
بــرای تمییز کاندیداهای این جریان باشــد، ناتوان 
مانــد و این کاندیداهای ریاســت جمهوری بودند 
که بعضــا برنامه  یا شــعاری را مطرح می کردند 
و نهاد اجماع ســاز را به دنبال خود می کشــیدند؛ 
از رادیکال تریــن تــا محافظه کارانه ترین برنامه ها 
و شــعارها. با رد صلاحیت تمامــی کاندیداهای 
معرفی شــده نهــاد اجماع ســاز، اصلاح طلبان و 
تحول خواهــان اکنــون در وضعیتــی ویــژه قرار 
گرفته انــد؛ از یك ســو امکان معرفــی کاندیدای 
معقــول را به مردم ندارند و از ســوی دیگر حتی 
اگر بخواهنــد چنین کنند که گروه و افرادی چنین 
کرده اند، گفتــار و گفتمانی بــرای ترغیب، تهییج 
و متشــکل کردن آن اکثریــت خامــوش و قشــر 
خاکســتری در حول آن کاندیدا در اختیار ندارند. 
در شــرایطی کــه در ســخت ترین و دشــوارترین 
گردنه هــای تاریخی قرار داریم و با ابرچالش های 
اقتصادی و اجتماعی بســیاری دست به گریبانیم، 
خرده گفتارهایــی از ســوی دو کاندیدایی که خود 
را تحول خــواه و اصلاح طلــب می دانند، مطرح 
می شــود که به هیچ وجه نمی تواند راه حلی برای 
ایــن وضعیت حاد و پاســخ دهنده بــه مطالبات 
و خواســت های وســیع و عمیق جامعــه ایران 
و اکثریــت خامــوش در حوزه هــای مختلــف و 
به خصوص حوزه اقتصاد باشــد. امروز به صرف 
مخالفت و افشــاگری دربــاره کاندیداهای جریان 
رقیب اصولگرا، نمی توان جامعه را با خود همراه 
و همگام کرد که مثــل گنجانیدن یك حوض آب 
درون یك بطری اســت. اصولگرایان صرف نظر از 
بهره بــرداری از امتیازهای خــاص و ویژه، تاکنون 
توانسته اند گفتاری را طراحی و نیروهای سیاسی 
درون ایــن جریــان را حــول پایــان دادن به این 
وضعیت و دولت حاضر و نابودی فساد با تسخیر 
قدرت اجرائی کشــور، متحد و یکپارچه و جامعه 
طرفــداران خــود را اقنــاع و ترغیب بــه حضور 
در انتخابــات کننــد. اما این گفتار نیز به واســطه 
سلبی بودن و نداشتن پاسخ علمی و منطقی برای 
بســیاری از چالش ها و ابرچالش های گریبان گیر، 
بعید اســت به ســرانجام برســد و با بدترشــدن 
مؤلفه هــای اقتصادی، وضعیتی اســتثنائی را در 
عمر دولت هــای پس از انقلاب شــاهد خواهیم 
بود؛ مگــر آنکه این جریــان اصولگــرا نیز تغییر 
رویه دهد و قرارگرفتن در مســند قــدرت، آنان را 
نیز با واقعیت ها، خواســت ها و مطالبات جامعه 
ایران آشــنا کند و آشــتی دهد و در جهت تحقق 
این خواســت ها که چیزی جز پیشرفت و توسعه 
این ســرزمین در پرتو ارتقــای آزادی های فردی و 
اجتماعی و حقــوق شــهروندی و بهبود فضای 
کسب وکار و تعامل و تنش زدایی با جهان نیست، 

هم راستا کند.
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نوبت اول

در دی ماه ۵۷ در اوج مبارزات انقلابی مردم ایران 
از زندان آزاد شــدم و با هدف راه انــدازی یک پروژه 
ســاختمانی متعلق به آیت االله صدوقی که ســاواک 
آن را در ســال ۵۴ متوقف کرده بــود، به قم رفتم تا 
اینکه با پیروزی انقلاب و برگشــتن حضرت امام(ره) 
به ایران و تشکیل نهادهای انقلابی، در روند تأسیس 
بنیاد مســکن انقلاب اسلامی با اعضای دفتر امام در 
قم که بعضا از دوســتان دوران زندان بودند، بیشــتر 
آشــنا شــدم و در میان آنها با آقای محتشمی پور به 
دلیل ویژگی های شــخصی، سیاســی و تفکراتی که 
داشت، آشــنایی بیشــتری ایجاد شــد و دوستی ای 
شــکل گرفت کــه در مقاطع مختلف این دوســتی 
تقویت شــد و تاکنون هم ادامه داشــت. ولی چیزی 
کــه واقعا من را در میان اعضای دفتر جذب ایشــان 
کرد، صفات ایشــان بود؛ صادق، صریح، وطن پرست، 
شجاع، امین، پاکدست، حامی مظلوم و ساده زیست. 
من، چــه در دورانی که در وزارت امور خارجه با هم 
همکار بودیم، چه زمانی که ایشــان دمشق بود و من 
در تهران با هم فعالیت های مشــترک داشتیم و چه 
بعدها که ایشان به کابینه آقای مهندس موسوی آمد 
و وزیر کشــور شد و از من دعوت کرد به وزارت کشور 
بروم و در کسوت استانداری با ایشان همکاری کنم و 
بعدها در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در داخل 
کشور یا حتی در مجامع بین المللی یا کنفرانس هایی 
که در زمینه فلســطین و دنیای عرب برگزار می شــد 
و همکاری نزدیکی داشــتیم، همواره این ویژگی ها را 
در ایشــان می دیدم. گذشته از این مقدمه و ارتباط در 
ســطح فردی، برای تبیین نقش آقای محتشــمی پور 
در سیاست خارجی کشور در ابتدای پیروزی انقلاب، 
اگر موضوع را در چارچوبی از تجزیه وتحلیل در ســه 
سطح ملی، بین المللی و منطقه ای قرار ندهیم و آن 
شرایط را در این ابعاد سه گانه بعد از پیروزی انقلاب، 
چه دو، سه سال پایانی دهه ۵۰ و چه دهه ۶۰ خوب 
تصویر نکنیم، شــاید نتوانیم به دقــت از پس تبیین 
اقدامات، طراحی ها، سیاســت ها و فعالیت هایی که 
صورت گرفته و نقش ایشــان در این زمینه به خوبی 

بر بیاییم.
در ســطح ملی، ما حکومتی تازه تأسیس داشتیم 
که نیاز به شناسایی و حمایت جهانی داشت تا تثبیت 
شود، کارایی  خود را نشان دهد و مشروعیت مردمی 

را که بر اثر انقلاب و رفراندوم به دست آورده بود به 
یک مقبولیت مردمی تبدیل کند. در سطح منطقه ای، 
پایه گذاری رژیم صهیونیســتی و اقدامــات این رژیم 
و آواره کــردن فلســطینی ها به کشــورهای عربی و 
به خصوص کشورهای حاشیه سرزمین های اشغالی 
ماننــد لبنــان، اردن و مصر، توازن اســتراتژیک را به 
نفع این رژیم بر هــم زده بود و این تحقیری فراملی 
و منطقــه ای برای اعراب و به ویــژه مردم عرب بود؛ 
اگر چه فشــار مضاعفــی برای حکام هــم بود که از 
طرفی زیر فشار آمریکا برای پذیرش این رژیم بودند و 
از طرف دیگر زیر انتظارات روحی و روانی مردم خود 
برای نپذیرفتن این خواست و کمک به ملت فلسطین 

برای احقاق حقوقشان.
ولی حساســیت لبنــان به دلیــل ویژگی های این 
کشــور، چند مذهبی بودنش و اقوام گوناگونی که در 
این کشور زندگی می کنند، باز بودن فضای سیاسی اش 
و پذیرشــی که در میان لبنانی هاســت و کلا باز بودن 
جامعه و سیاست حکومت در لبنان به دلایل تاریخی 
در دوران اســتعماری فرانســه و تاریخچه تحولات 
سیاســی و اجتماعی، شرایطی را در این کشور فراهم 
کرده بود که ما ســال های دراز در این جامعه شاهد 
نا امنی و بی ثباتی بودیم؛ مخصوصا از سال های ۵۴، 
یعنی دو، سه سال قبل از انقلاب، جنگی داخلی بین 
مسیحیان و فلسطینیان شکل گرفته بود و صحنه این 
کشور را برای ســال های متمادی ملتهب کرده بود. 
از طرفی قــدرت طوایف برابر نبود و شــرایط دوران 
پسا استعماری لبنان، شرایط خوبی نبود و چسبندگی 
این جامعه مقداری به هم خورده و لطمه دیده بود. 
با این وضعیت و حضور آوارگان فلســطینی در لبنان 
و طبعا شــکل گیری گروه های مقاومت در این کشور 
از فلسطینی ها و طرفدارانشان، شکل گیری مقاومت 
ضداسرائیلی و فعالیت هایی که آنها انجام می دادند، 
وضعیتی به وجود آمد که ســال ۶۱ شمسی یا ۱۹۸۲ 
رژیم صهیونیســتی حمله ای به لبنان کرد و تا بیروت 
پیشــروی کرد و اقدام به بیرون راندن فلســطینی ها 
مخصوصا ســازمان آزادی بخش فلسطین یا ساف از 
لبنان کرد که نتیجه این اشغال، ضربه به روحیه ملی 
لبنانی هــا بود. لبنانی ها احســاس حقارت کردند که 
نظامیان این رژیم سرشان را پایین می اندازند و خیلی 

راحت تا بیروت می توانند بیایند.
از جهت بین المللی، حاکمیت دوران جنگ ســرد 
بود بین آمریکا و شوروی و تلقی حکومت نوپا از این 
دوران و هنجارهــای بین المللی، تــلاش برای تغییر 
این هنجارها و تحقق شــعار نه شرقی نه غربی بود. 
به نوعی می شــود گفت به دلیل عدم آشنایی دقیق 

با ســازوکار توازن قدرت در روابط بین المللی، باعث 
گرفتارکــردن خودمان بین دو کفه جهانی شــدیم. با 
این وضعیت، جنگی علیه ما در ســال ۵۹ شــروع و 
به ما تحمیل شــد. اصولا «پهنه ژئوپلیتیکی ایران»، 
فارغ از نــوع حکومــت، از تنهایــی و غربت خاص 
خود رنــج می برد! از طرفی اعــراب و از طرف دیگر 
به دلیل ضعیف شــدن همســایگان و حوزه تمدنی 
ایران در دوران استعماری انگلیسی، چشم بادامی ها 
قرار داشــتند! جمهــوری نوپای اســلامی که درگیر 
این جنگ شــد، برای اینکه صــدام در تلاش خود در 
عربــی - عجمی کــردن جنــگ جهــت یارگیــری و 
اجماع ســازی علیــه ایران موفق نشــود، بــه دنبال 
اســتقرار یک گفتمــان غالــب بر آمد و تــلاش کرد 
صــدام را حداقل در دنیای عــرب و مخصوصا میان 
مردم عرب که به قول معروف «شــارع عربی» گفته 
می شود، تنها نگه دارد. خوشبختانه جواب هم داد. 
این استراتژی بسیار خوبی بود که با خروج ترامپ از 
برجام بار دیگر به کار گرفته شــد و جواب گرفتیم. در 
آن وانفسای تنها بودن ما و رزمندگان مان، لطمه دیدن 
سیســتم نظامی کشــور و نوجوان بــودن و نوپا بودن 
سیستم نظامی جدید بعد از انقلاب، این استراتژی در 
دنیای سیاســت جواب داد و صدام نتوانست حداقل 
یارگیری علنی علیه ما کند یا اجماع منطقه ای علیه 
ما به وجــود بیاورد. البته غربی هــا کمک می کردند 
و به نوعی بلوک شــرق هم برای فروش تســلیحات 
بــه صدام کمــک می کرد، ولی در همیــن حد که ما 
نگذاشتیم کشــورهای عربی علنا اقدام به حمایت از 
صدام بکنند، خــودش توفیقی بود. البته دولت های 
عربی نظیر عربســتان و کویــت، هم از ترس صدام و 
هم نگرانی از سیاســت های ایران، کمک های مادی 
و معنوی به رژیم بعث عراق داشــتند و نتیجه اش را 
هم دیدند. بنابراین ایران در پی ایجاد اهرم و افزایش 
قــدرت مانور خــود در این زمینه برآمــد و به دلایل 
ژئوپلیتیکــی و ژئواســتراتژیکی در میــان گزینه های 
موجودمان کــه خیلی هــم متعدد نبــود، با توجه 
به ســابقه ارتباط انقلابیون با دولت ســوریه، نقش 
امام موســی صدر در لبنان و ارتباطــش با انقلابیون 
و ارتباطات بیــن ایرانی ها و فلســطینی ها در دوران 
مبارزه با رژیم شــاه و حمایتی که حافظ اســد از این 
مبارزات کرد، بحث تقویت روابط با سوریه در دستور 
کار قــرار گرفت که به عقیده مــن چند نتیجه مثبت 

سازنده و استراتژیک داشت.
۱- از تلاش صــدام برای عربــی – عجمی کردن 
جنگ جلوگیری کرد؛ یعنی به دنیا نشــان داد بحث 
مــا دفع تجــاوز صدام اســت، نه چیــزی که صدام 
می خواســت بگوید که اعراب را در مقابل فارس ها 
یا در مقابل ایران نمایندگی می کند و همین زمینه ای 

شد که صدام تنها بماند.
۲- صدور نفت عراق از ســوریه را قطع کرد. این 
ضربه اقتصادی بزرگی در دوران جنگ به صدام بود.
۳- عمل گرایی سیاست خارجی ایران در همکاری 
با بعث سوریه و ایســتادگی در مقابل بعث عراق را 
عیان کرد. به عقیده من، این برای سیاســت خارجی 
ایران بســیار مفید بود؛ زیرا خیلی هــا فکر می کردند 

ایران سیاست خارجی ایدئولوژیکی دارد.
 ۴- دسترســی به لبنان تســهیل شــد و این برای 
اهداف اســتراتژیک ما و بهره بــرداری از فضایی که 
آن لطمه ای که گفتم به روحیه لبنانی ها وارد شــده 
بود، برای ما در تکمیل آن اســتراتژی مهم بود. البته 
سلســله اقداماتی از قبل از ســوی امام موسی صدر 
در تقویــت جایگاه شــیعیان در نظــام طائفی لبنان 
صورت گرفتــه بود که خب در جــای خودش مفید 
بود؛ ولی الان شــیعیان لبنان لازم داشتند با توجه به 
اینکه در دنیای سیاســت، قدرت حرف اول را می زند، 
جایگاه شان را از داشــتن یک مؤسسه خیریه که مثلا 
کمک به ایتــام کند، به یک جایــگاه بالاتر اجتماعی 
ارتقــا دهنــد و از آن به بعد وارد حیطه سیاســت و 
حکومت در لبنان بشوند که تا به حال خیلی بهره ای 

نداشتند.
 با این تصویری که تلاش کردم از اوضاع داخلی، 
منطقه ای و بین المللی بسازم، آقای محتشمی پور با 
توجه به ارتباطات نزدیکش بــا رهبر فقید انقلاب و 

دفتر ایشان، برای چنین منظوری در سال ۱۳۶۰، برای 
کسوت ســفیری ایران در سوریه انتخاب شد. طبیعی 
بود که با حضور ایشــان در دمشق، سلسله اقداماتی 
بــرای ســازماندهی مبــارزات لبنانی و فلســطینی 
در وزارت امــور خارجــه و نهادهای تصمیم ســاز و 
تصمیم گیر شــروع شــد و ایشــان تلاش کرد رابطه 
دولت سوری را با لبنانی ها و فلسطینی ها ترمیم کند. 
لطماتــی بر اثر جنگ های داخلی به وجود آمده بود. 
لطماتی در جامعه لبنان بین مسیحی ها، مسلمان ها، 
فلســطینی ها یا حتی دروزها کــه به نوعی در زمان 
کمــال جنبلاط از فلســطینی ها حمایــت می کردند، 
ایجاد شــده بود. نقــاری در لبنان شــکل گرفته بود 
و گســلی به وجود آمده بود که اینهــا نیاز به تلاش 
و ترمیم داشــت و به عقیده من با آن اســتراتژی که 
اتخاذ شــده بود در ایران و تیمی که برای اجرای این 
اســتراتژی در وزارت امور خارجه تشکیل شده بود و 
فعالیت می کردند، به نوعی می شــود گفت این تیم و 
آقای محتشمی پور به عنوان سفیر حلقه های مکمل 
هم شدند که بتوانند هم آن استراتژی را محقق کنند 
و هم لــوازم تحقق آن را فراهم کنند که یکی از آنها 
ایجاد انسجام در میان لبنانی ها و ترمیم آن لطمه ای 
بــود که به روحیه ملــی لبنانی ها بــر اثر جنگ های 
داخلی، اشــغال خارجی و... وارد شــده بود. ایشان 
نقشی بسیار اساســی و سازنده در این ترمیم داشت. 
متأســفانه، غربی ها چون اطلاعــات کاملی ندارند و 
خیلی آشنا به مســائل ریز این منطقه نیستند و شاید 
هم از خیلــی از فعالیت هایی که در این زمینه شــد 
مطلع نیســتند، جهت دهی های بیخودی می کنند و 
لغاتی را بــه کار می برند که صرفا بیانگر این اســت 
که نتوانســته اند به فهم درستی از فعالیت هایی که 
چه آقای محتشمی پور در اجرای آن استراتژی انجام 
داد و چه تلاشــی که برای ایجاد یــک آرامش ملی 
صورت گرفت، برسند؛ یعنی آنها بیشتر به جنبه های 
تأسیس حزب االله، فعالیت های نظامی حزب االله و... 
می پردازند، بدون اینکــه توجه کنند همین اقداماتی 
که آقای محتشــمی پور در راســتای ایــن التیام ملی 
در لبنــان و تحکیم روابــط لبنان و ســوریه صورت 
داد، خودش نقطه مثبتی برای ســامان یافتن اوضاع 
داخلی لبنــان و حتی منطقه بود. در حالی که اگر این 
اقدامات صــورت نمی گرفت، چه بســا آن لطمه به 
روحیه ملی خورده بود و آن عکس العملی که مردم 

لبنان داشتند، خیلی تخریبی تر بود.
 بنابراین در چنین شرایطی انتخاب ایشان به عنوان 
ســفیر در سوریه در ســال ۶۰ یک انتخاب هدفمند و 
استراتژیک بود. اینکه ایشان عضو دفتر امام در نجف، 
در پاریس و بعد در قم بودند و بعد ســمت هایی که 
از ســوی رهبر فقید انقلاب به ایشان داده شده بود، 
نشــان می داد که دولت اول آقای مهندس موسوی 
قصد دارد از این ظرفیت در سیاست منطقه ای ایران 
بهره ببرد. در آن شــرایطی که در ابتدای انقلاب بود 
و هنوز حکومت و سیاســت، دولت و جامعه ایرانی 
آن استقرار لازم را نداشت، به عقیده من این انتخاب 
یک حرکت اساسی و زیربنایی برای سیاست خارجی 
کشــور ما بود و ایشان را باید با سلسله فعالیت هایی 
که صــورت داد، در حقیقت پایه گذار یک روش نوین 
بــرای چگونگی دفع دخالت خارجی یا شــکل گیری 

دفاع مشروع تلقی کنیم.
 اگر به مؤسسات مطالعاتی، رسانه ها و نوشته های 
غربی یا حتی رســانه های خودمان نگاه کنید، صرفا 
ایشــان را به عنــوان پایه گذار حزب االله می شناســند؛ 
در حالی که این نتیجه کار بود، نه فرایندی که ایشــان 
در کسوت ســفیری و به عنوان سفیر ایران در سوریه 
انجام داد. اگر ما بخواهیم شمایی از کاری که ایشان 
در آن دوران صورت داد، داشته باشیم، به عقیده من 
مدیریت صحنه لبنان، جلوگیــری از تضاد و برخورد 
منافع جناح های مختلف شیعه در لبنان و حتی یک 
قدم بالاتر حل مشــکلات آنها با اهل سنت و رعایت 
میراثی که اما م موســی صدر بر جای گذاشــته بود و 
حضور تدریجی یک نسل مبارز و مشروع را می توانیم 
نام ببریم که اینها نهایتا منجر به تأســیس ســازمان 
حزب االله شــد. برای اینکه سازمان شکل بگیرد، یکی 
از اولین اقدامات ایشان که عرض کردم در راستای آن 

استراتژی چندوجهی و در همکاری بین صف و ستاد 
یعنی ایشــان با وجود اینکه ارتبــاط نزدیکی با دفتر 
رهبر فقید انقلاب داشــت، با وزارت امور خارجه هم 
ارتباط تنگاتنگی برقرار کرد. البته من کتمان نمی کنم 
که به هر صورت در دنیای ارتباطات، ارتباط شخصی 
و فردی بی نقش نیســت و نقش اساســی دارد. آن 
سابقه دوستی من با ایشان از سال ۵۷ بی تأثیر در این 
هماهنگــی بین وزارت امور خارجه و ســفارت نبود. 
البته عناصر دیگری که در آن زمان دخیل در سیاست 
منطقــه ای ایران یا سیاســت خارجی ایــران بودند، 
از جمله مرحوم شیخ الاســلام یا سایر دوستان هم در 

این روند بی تأثیر نبودند.
 بنابرایــن آن رونــدی که ایشــان شــروع کرد، در 
حقیقت شــکل دادن مجموعــه ای به نام شــورای 
لبنــان بود که از عناصر اصلــی و تصمیم گیر طوایف 
گوناگون مسلمان لبنان تشکیل شده بود، اعم از سنی 
و شیعه و کســانی که در حقیقت تأثیرگذار بودند در 
میان مســلمان ها. لبنان همه چیزش طائفی اســت 
و طوایف نقشــی اساسی در این کشــور دارند و دور 
هم جمع کــردن آنها و به وحدت نظــر حتی هر دو 
طایفه با هم از اقدامات بسیار سخت است و مستلزم 
اعتماد ســازی بین آنها که آقای محتشمی پور از پس 
آن بر آمد. البته در همان زمان هم تلاش می شــد که 
به دلیل آن درگیری های قبلی، ســعی بشود که سایر 
طوایف و مسیحیان هم به نوعی جذب بشوند؛ یعنی 
در حقیقت علاوه بر شــورای لبنان تلاش می شد به 
دروزها و مسیحیان نزدیک شوند؛ زیرا بعد از اتفاقات 
داخلــی دهه ۷۰ میــلادی در این کشــور و درگیری 
مســیحیان با فلســطینی ها در دوران جنگ داخلی 
که از ۵۴ تا ۶۸ بود، ســعی شد روان سازی روابط بین 
همه طوایف، حتی شامل مســیحیان و فلسطینی ها 

در دستور کار باشد.
 متأســفانه محققــان غربی متوجه نیســتند که 
می شــد لبنانی داشــت که عــروس خاورمیانه نام 
داشت و مرکز تبادلات مالی منطقه و بین المللی بود؛ 
اما به دلیل اشغال صهیونیستی و بر اثر لطمه خوردن 
غرور ملی، گســل هایی در آن فعال و تنشــی ایجاد 
شــد و در این زمان تلاش شــد در جامعه   این موارد 
التیام پیدا کند و آنها به جای درگیری های درونی به 
موضــوع اصلی ایجاد این درگیری ها که آن اشــغال 
خارجــی بود، برســند که در حقیقــت فعالیت های 
آقای محتشــمی پور و استراتژی جمهوری اسلامی و 
هدف سیاســت خارجی ایران این بــود که این التیام 
به وجود بیاید و نگذارد اوضاع از دســت خارج شود 
یا به گونه ای باشــد که هرج ومرجی ایجاد شــود. در 
چنیــن اوضاعــی که روحیــه ملــی لبنانی ها لطمه 
خورده بود و برای بقا دســت به هــر کاری می زدند 
تا دخالت خارجی اعم از غربی یا اســرائیلی را از بین 
ببرند، کار آقای محتشــمی پور به عنوان ســفیر ایران 
در دمشــق و به عنوان یک دیپلمات، واقعا برجســته  
بود که توانســت از اقداماتی که می توانســت حتی 
بــه چند پاره شــدن جامعــه لبنانی و تأثیــرات آن بر 

کشورهای منطقه بینجامد، جلوگیری کند.
  بــرای مثال انفجــار محل تفنگــداران آمریکایی 
در بیــروت در اواخر اکتبــر ۱۹۸۳ حدودا مهر ۶۲ بود 
کــه یک نمــاد عصیان داخلــی بــود و در جریان آن 
۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانســوی و شش 
غیرنظامی کشته شــدند. لبنانی ها بر اثر آن وضعیتی 
که رژیم صهیونیســتی برایشان به  وجود آورده بود و 
بخشی از خاک و آب کشورشــان را اشغال و مصرف 
کرده و هر موقع اراده می کرد می توانســت تا بیروت 
بیاید و اشغال کند، در چنین شرایطی طبیعی بود که 
اگر این روند می خواســت ادامه پیدا کند، آن جامعه 
جامعه ای خشن و جامعه ای می شد که می توانست 
دســت به هر اقدامی بزند. اگر اخبار آن سال ها دنبال 
شــود، هر روز یک اقدام برای نشان دادن این عصیان 
صــورت می گرفت؛ ولــی این فعالیت هــای التیامی 
ناشی از سیاســت خارجی ایران برای هدفمند کردن 
مبــارزه و دوری از اقدامــات کور باعث شــد که این 
مبارزات هم در قالب یک سازمان منظم در بیاید که ما 
تبلورش را در تأسیس و فعالیت حزب االله می بینیم...
ادامه در صفحه ۵

به بهانه درگذشت سید علی اکبر محتشمی پور
سفیر استراتژیک


